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The tradition of “’Iʻrifū Allāh bi Allāh” is a difficult (mushkil) hadith that has been 
considered by philosophers, mystics, and hadith scholars.eSome tried toadraw the meaning 
and impact of this narration in the system of Islamic knowledge by using sanad criticisms, 
while some byoexplaining and interpreting hadith0withddifferent approacheshhAccepting the 
apparentnmeaning of thisnhadithirequiresncirclehandmchain, andeas itaappears from logical 
andephilosophical findings, circle and chain are vicious and invalida Therefore,othisbhadith 
is a difficult one  This study, using the library method of collecting data, extracting the 
narrative, and presenting it to other texts, concludes that the existence of the difference�
between the versions of Kulainīuand Sadūq of Mahāsin, with ther existing version of 
Mahāsinoal-Barqīdandi theachangesooccurredfinothedsanads,nshows theocomplexitynof the 
sanad. Itnshows also the ambiguity of the content and2makes,scholars provide,a solution tot
solve. the2content(and/sanaddproblemsnofjthis0hadith. Unlike similar6studies,rthis research 
does notrexplain the opinions of philosophers and mystics but tries to provide a solution 
fromtthe perspective of hadith knowledge. Traditionists present six meanings of the hadithi
to reduce its difficulty. However, looking at the conceptdof hadithethrough traditions of’the 
same family and the same topic and presenting the text of the hadith to other hadiths, are a 
key to better understanding the hadith, and the criticism and review of the views raised in 
the explanation of this narration. Presenting and preferring the theory of negative and 
retributive theology and knowing God according to the negation ofcattributes, is one of the 
other achievements ofcthis study,uwith the approach�of explaining hadiths by other�hadithsg 
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 :  هاکلیدواژه 
 اعرفوا الله بالله، 

 ، یسند  فیتصح
 ث، یبه حد ثیعرضه حد

 ث، یالحدمشکل 
 . معرفت خدا با خدا

روا  تیروا جمله  از  بالله«  الله  به  اتی»اعرفوا  دانشوران،  توجه  کانون  و  شمار   ژهیومشکل  به  محدثان  و  عرفا  فلاسفه، 
پذرودیم ظاهر   رشی.  ن  ث، یحد  نیا   یمراد  و  بود  خواهد  تسلسل  و  دور  اسناد،  رخ  یهافیتصح   زیمستلزم  در  داده 
ابهام  یسند   یدگیچ یپ بر  ا  ،ییمحتوا   را،  از  زمر   تیروا  رو، نیافزوده است.  در  ا   ی مشکل جا  ثیاحاد  ۀمذکور    ن یدارد. 

پژوهش  برخلاف  دانشهم   یهاپژوهش  نگاه  از  ارائ  یسع  یثیحد  یهاعرض،  به  محدثان    ۀ دارد  بپردازد.  حل  راه 
 فهومآن بکاهند. حال آنکه توجه به م یتا از دشوار  دهند،یارائه م تیشش معنا از روا ،یرشیپذ  کردی صرفاً با رو ،یتمامبه

در فهم    یانده یگشا  دیخود کل  ث،ی احاد  ریبه سا   ثیمتن حد  ۀمضمون و عرضخانواده و هم هم   اتیبا نظر در روا  ثیحد
و شناخت خدا با توجه به    یهیو تنز   یسلب  اتیاله  یۀ نظر   ح یمطرح است. ارائه و ترج  یهادگاهید  ی و نقد و بررس  ث،یحد

 شرح الاخبار بالاخبار است. کردیپژوهش حاضر با رو یصفات، از دستآوردها ینف

-49(،  1)  56  ،های قرآن و حدیثپژوهش.  «للہللہ»اعرفوا الله    یتروا  فهم در    یث بر حد  یثحد  ۀ نگرش شرح الاخبار بالاخبار و عرض  یرتأث   (.1402)  پوران   ،یرزائیم:  استناد
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 مقدمه 
ه  
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ُ
هِ  اعْرِف

َّ
دْلِ و  بِالل ع 

ْ
عْرُوفِ و  ال م 

ْ
مْرِ بِال

 ْ
ولِي الْ

ُ
ةِ و  أ

 
ال س  سُول  بِالرِّ انِ. ، و  الرَّ حْس  ِ

ْ
 الْ

که  امیرمؤمنان علی علیه السلام    به نقل ازامام صادق علیه السلام    ابتدایی حدیثی منسوب به  ۀفقر 
» می ب فرماید:  را  بشناسید  اخدا  ه  خدا  اللَّ )اعْرِفُوا  )   ؛   »)... هِ  ،  الامامه قمی،    ؛1/85  کلینی،بِاللَّ

بر شناخت خداوند به وسیلۀ  [،  1( ]ح  ـ15  ،الهدایه صدوق،  ؛  285 ـ286  ،التوحید  ،صدوق ؛  137 ـ138
این روایت در ادامه به »شناخت پیامبر،   .محل بحث دانشوران امامی استخود خداوند دلالت دارد که 

مْرِ 
 
الْْ ولِي 

ُ
أ و   ةِ  ال  س  بِالرِّ سُول   الرَّ و   احسان؛  و  عدل  و  پسندیده  امور  انجام  به  الامر،  اولو  و  رسالت  با 

عْرُوفِ و  الْع   انِ« اشاره دارد. فهم فقرات بعدی حدیث محل اشکال نیست بِالْم  حْس  پذیرش  اما    ،دْلِ و  الِْْ
های منطقی  گونه که از یافتهفقرۀ اول حدیث، مستلزم دور و تسلسل خواهد بود و همانمراد ظاهری  

برمی فلسفی  اینو  از  است.  باطل  تسلسل  و  دور  زمرۀ  آید،  در  روایت  این  جای  رو  مشکل  احادیث 
روایت دیگری نزدیک    و عالمان را بر آن داشته تا به تحلیل مفهوم و مراد حقیقی آن بپردازند.  گیردمی

فرماید:  السلام نیز در منابع امامی آمده که می  امیرمؤمنان علی علیهبه همین مضمون منسوب به  
مِیرُ الْمُ ، شناختم؛ )به آن چیزی که خودش را به من شناساند   »خداوند را

 
أ فْت   سُئِل   ر  ؤْمِنِین  )ع( بِم  ع 

نِي ف  رَّ ع  ا  بِم   : ال  ق  ف  ؟  ك  بَّ ه  ر  فْس  )ن  صدوق،  ؛  85 ـ86/ 1  کلینی،؛  239ـ1/240  ،المحاسن برقی،  « 
با  2]ح    (15،  الهدایه ؛ صدوق،  285،  التوحید آن  ابتدایی  بخش  تنها  و  است  این حدیث طولانی   .]

است.   بالله« همسان  الله  اینحدیث »اعرفوا  میاز  در  رو،  و  یکسان  را  روایت  دو  هر  اول  توان بخش 
 زمرۀ احادیث مشکل به شمار آورد. 

منین علیه السلام، پژوهش حاضر  ؤسنجی انتساب این روایت و کشف مراد حقیقی امیرالمصحت
ر آن داشت تا به اعتبارسنجی منابع، متن و اسناد حدیث و نیز فحص در آرای دانشوران و تحلیل  را ب

پاسخ دهد که مفهومی که حدیث در مقام  قرینه این پرسش  به  و  بپردازد  های متنی در متون مشابه 
بر مراد ظاهری چگونه حل    آن است،  بیان ناظر  و در صورت احراز صدوری روایت، مشکل  چیست 
 ود؟  شمی

 پژوهش  ۀ پیشین  . 1
شرح برآمدهکتب  روایت  این  تفسیر  مقام  در  خود،  روایات  شرح  میان  در  که  عنوان  الحدیثی  به  اند، 

صدوق، آنگاه   التوحید  و یا  الکافیروند. برای مثال، شروح کتاب  می  رعام این پژوهش به شما  ۀپیشین
و هفتم    اند. امام خمینی در شرح حدیث سیاند، در تبیین معنای آن کوشیدهکه به این روایت رسیده

پردازد و یا حسینی طهرانی در  )خمینی( از نگاه عرفانی به تبیین معنای آن می شرح چهل حدیثدر  
کتاب   از  دوم  شناسی جلد  طهرانی(،  الله  تا هجده )حسینی  شانزدهم  طرق   ممبحث  از  بحث  طی 

معرفه الله تعالی بالله لا بالاوهام  ف شناخت خدا، به این حدیث اشاره دارد. همچنین میلانی در  مختل

https://hawzah.net/fa/Book/View/45435/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85
https://hawzah.net/fa/Book/View/45435/54421/%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D9%87%D8%AC%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%80-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%AF%D9%89-%D9%83%D8%AC%E2%80%8C%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%88%D8%AC-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://elmnet.ir/article/30747227-22951/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87?elm_num=3
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طی مباحث فلسفی و عرفانی، به فراخور نیاز به این روایت نیز پرداخته    ،)میلانی( الفلسفیه و العرفانیه
حوز  در  پژوهش  ۀپیشین  ۀاست.  این  »می  ،اختصاصی  مقالات  از  حد  یواکاو توان  به  ث  یاستشهاد 

صد برهان  در  بالله(  )ن یق ی)اعرفوالله  جعفری«  و  پرداخته؛  صالح  حدیث  این  به  فلسفی  نگاه  از  که   )
الحدیث  » فقه  در  امامیه  آراء  تطبیقی  بالله"بررسی  الله  از    "«اعرفوا  روایت  بررسی  به  که  )میراحمدی( 

های عرفانی ـ فلسفی عالمان امامیه در تبیین مراد  لمی و برهان حکمی و تحلیل نگاه  طریق برهان
مقال سه  دارد؛  نظر  مذکور  به    ۀروایت  که  )بیابانی(  خدا«  معرفت  احادیث  بر  »مروری  عنوان  با  پیاپی 

  یک یادشده، هیچ  ۀمعرفت خدا اشاره کرده است، نام برد. از میان پیشین  ۀصورت کلی به روایات حوز 
با کمک خانواد و سایر روایات هم  ۀبه تحلیل معنای روایت  نپرداختهحدیث  آنجا که  مضمون  از  و  اند 

اند  تحریر کشیده شده، همه بر آن شده  ۀتفسیر معنای این روایت بیشتر در قلم فلاسفه و عرفا به رشت
و نیز از نگاه محدثان،  که نظرات عالمان این دو حوزه را از نظر بگذرانند؛ حال آنکه در ادبیات روایی  

مقال رو  این  از  شاهدیم.  را  حدیث  معنای  تبیین  در  متفاوت  با    ۀرویکردی  منابع،  حاضر  اعتبارسنجی 
خاستگاه صحت از  صحیحی  تبیین  به  سند،  عنکبوتی  شبکۀ  ترسیم  حدیث،  اسناد  و  متن  سنجی 

قرینه تحلیل  و  دانشوران  رویکرد  تحلیل  با  و  پرداخته  مکتوب حدیث  و  متون هصدوری  در  متنی    ای 
  شرح الاخبار بالاخبار مضمون، تحلیلی روایی، از حیث  با نگاه جمعی به روایات هم  خانوادۀ حدیثهم

پرداخته   عالمان  رویکردهای  ترجیح  و  بررسی  مقایسه،  به  نگاه  با همین  و  است  کرده  ارائه  از حدیث 
 نماید. سابقه میخود کاری نو و بی ۀرو، پژوهش حاضر به نوب است. از این

 اعتبار منابع، متن و اسناد   . 2

 تحلیل منابع و خاستگاه صدوری و مکتوب حدیث   . 2-1
اولین منبع مکتوب حدیث اول    ،ه(  274برقی )م    المحاسن این دو روایت صرفاً مصدری شیعی دارند.  

ه( با دو نقل    329شیخ کلینی )م    الکافی( و پس از آن  240 ـ239/ 1  ،المحاسن برقی،  [ است ) 1]ح  
[  1ه( با یک نقل ]ح   329از ابن بابویه قمی )م  الامامه و التبصره،  ،( 86  ـ 1/85 کلینی،[ )2و   1]ح  

  1با دو نقل ]ح  التوحید  ( و  15،  الهدایهصدوق،  [ )2و    1]ح    با دو نقلالهدایه    ،( 138،  الامامه قمی،  )
 اند.  ه( به ترتیب ناقلان کهن این روایات 381لیفات شیخ صدوق )م  أاز ت  (285ـ286[ ) 2و 

قرن    مکتوب خاستگاه    روایناز   روایت،  اصل    3این  شیعی،  متقدم  منابع  گزارش  به  اما  است؛ 
زمان با  هم  ، اندبا توجه به اسنادی که به امام صادق و امام علی علیهما السلام منسوب  ،صدور روایت 
امیرالم جریان ؤعصر  به  السلام  علیه  صادق  امام  عصر  در  مجدد  که  بود  خواهد  السلام  علیه  منین 

 منین علیه السلام نقل گشته است.  ؤ افتاده و به زبان ایشان از امیرالم
 تحلیل متن و اسناد حدیث   . 2-2

روایتی    ،اول   ۀبه دو شکل در روایات ظاهر شده؛ گون  ،خداوند«  ۀگزارش از »شناخت خداوند به وسیل 
فقره سه  در  السلام  علیهما  علی  امام  از  نقل  به  صادق  امام  که  است  به    ،کوتاه  را  خداوند  شناخت 

https://elmnet.ir/article/30747227-22951/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87?elm_num=3
https://elmnet.ir/article/2230226-42302/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-_%23171%3b%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%23187%3b?elm_num=1
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م روایتی است  دو  ۀو گون  . [1داند ]ح  رسول را به رسالت و امام را به عدالت و نیکی متکی می  ، خداوند
س موضع  گونؤکه  روایت  با  آن  یکسان  ۀ ال  طولانی  ،اول  تشریحیاما  و  روایتتر  این  در  است.    ، تر 

چیزی  که  هنگامی چه  به  را  خود  پروردگار  شد:  سؤال  السلام  علیه  علی  امیرمؤمنان  )چگونه(  از 
سؤال مجدد    و در پاسخ به  شناختی؟ آن حضرت فرمودند: به آن چیزی که خودش را به من شناساند

اینکه از  است؟    راوی  کرده  معرفی  شما  به  را  خودش  خداوند  و  چگونه  عالمانه  تشریح  و  تبیین  به 
که خارج از بحث مشکل الحدیث است و چه بسا به منزلۀ پاسخی    [2]ح  منطقی مراد خود پرداختند  

 برای مشکل تسلسل باشد که در ادامه بدان پرداخته شده است.  
 در تفاوت نقل کلینی با نقل صدوق در حدیث اول است.  ،بدان دقت شود  ای که لازم استنکته

 نقل به الاحسان« نسبت و والعدل  بالمعروف بالامر الامر عبارت »واولی »امر« در  کلینی کلمۀ نقل

 بالله«،  الله  »باء« در »اعرفوا جر  حرف ویژه معنایابیه شرح روایت، ب در که است صدوق، اضافه  شیخ

 .شایانی دارد که در ادامه بدان پرداخته شده است تأثیر
)نمودار    ۀ»شبک روایات  می1اسانید«  نشان  الله    ،دهد(  »اعرفوا  حدیث  متقدم  کتب  تمامی  که 
[ را تنها از طریق »احمد بن محمد بن عیسی به فضل بن سکن« و حدیث »بما عرفنی  1بالله« ]ح  

رو طرق  از این  .اندربیحه« نقل کردهخالد بن ابی  [ را تنها از طریق »احمد بن محمد بن2نفسه« ]ح  
 مفرد است.   ،هر دو روایت در طبقات ابتدایی 

[، طریق شیخ کلینی و شیخ صدوق که هر دو 2قابل تأمل اینجاست که در حدیث دوم ]ح    ۀنکت
  ه علي بن عقبأحمد بن محمد بن خالد، عن بعض أصحابنا، عن  یکسان و به نقل از »برقی« است )

مولی رسول الله صلی الله علیه وآله رفعه قال سئل ...(، با طریق    هیس بن سمعان بن أبي ربیحبن ق
قیس ، عن  هصالح بن عقببعض أصحابنا، عن  متفاوت است )  المحاسن،خود برقی در کتاب موجود  

 مولی رسول الله صلی الله علیه وآله سئل ...(.  هأبي زبیح عن، بن سمعان
در حقیقت، نقل کلینی و صدوق از برقی سند را تقطیع شده و مرفوعاً به نقل از علی بن عقبه که  

بند ربیحه  ابی  نوادگان  شد   ۀاز  می  ۀآزاد  نقل  شده،  آله شمرده  و  علیه  الله  در    ،کنند پیامبر صلی  اما 
به است نه علی بن عقبه و نیز با دو واسطه بعد از خود حدیث را  المحاسن موجود، راوی، صالح بن عق

امیرالم بندمنین میؤ به  ابی زبیحه که  با  آله   ۀآزاد شد  ۀرساند و هیچ نسبتی  و  الله علیه  پیامبر صلی 
 است، ندارد!. 

 این اختلاف، نیاز است به چند نکته توجه شود: ۀبرای اظهار نظر صحیح، دربار 
صالح بن عقبة بن  میان دو تن مشترک است »  ،آمده  المحاسندر کتاب  »صالح بن عقبه«: که   .1

ذیل    ؛84ـ  10/86  )الخیاط(« )ر.ک: خوئی،  صالح بن عقبة بن قیس بن سمعان  و  یخالد الْسد 
 (.  282/ 15؛ بحرانی، 5841ـ 5843 هترجم

تعلق دارد .2 به دو شخص  اسناد روایات  بن    علی  وبن خالد    هعقب»علی بن    : »علی بن عقبه«: در 
« که با نام علی بن عقبه بن قیس تنها در طریق کلینی و صدوق آمده و به غیر این  بن قیس هعقب
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نکردههیچ  ،دو یاد  نام  این  به  فردی  از  شیعی  اسناد  از  دستیک  طریق  و  مسیر  تنها  و  یابی  اند 
نقل احمد بن محمد بن خالد برقی از علی   بن عقبه بن قیس  کلینی و صدوق به او نیز، همان 

،  بودن چنین فردی اذعان دارند )جواهری  مجهولچون جواهری، بر  است. نیز برخی عالمان هم 
404 .)1 

«  بن سمعان بن ابی ربیحة  صالح بن عقبة بن قیس خود از یک راوی با نام » الرجال برقی در کتاب  .3
»علی 27،  )برقی  نام  با  دیگری  فرد  از  و  مولی  (  کوفی  قیس  بن  عقبة  سخبن  است  «  گفته  ن 

 (.  25، )همان 
  از محمد بن   ،از صالح بن عقبة آمده راکتاب خود  آنچه در  »دارد:  شیخ صدوق در مشیخه بیان می .4

موسی بن متوکل از علی بن حسین سعدآبادی از احمد بن محمد بن خالد از پدرش از محمد بن  
سمعان بن ابی ربیحه مولی  سنان و یونس بن عبد الرحمن هر دو از صالح بن عقبة بن قیس بن  

آله و  علیه  الله  صلی  الله  کرده  ،رسول  )صدوق،  ا  روایت  الفقیهست«  لایحضره  (.  4/511،  من 
به برقی می رسد؛ اما برقی در هیچ کجا از اسناد کتاب محاسن  جالب اینجاست که طریق شیخ 

معرفی    «ن قیسب  هصالح بن عقبخود »محمد بن سنان و یا یونس بن عبد الرحمن« را راوی از » 
را نشان    المحاسن های صالح بن عقبه و علی بن عقبه در  کند. نمودار زیر راوی و مروی عنهنمی
 (: 1دهد )نمودار  می

 
 1نمودار 

شد گفته  آنچه  دسترسی  برمی  از  برقی  کتاب  از  متنی  به  صدوق  شیخ  و  کلینی  شیخ  یا  که  آید 
برقی در  داشته و در آن سندی است که  یا   المحاسناند که در دسترس ما نیست  و  یاد نکرده  آن  از 
از  اشتباه های نساخ و یا خلط میان دو شخصیت صالح بن عقبه بن قیس و علی بن عقبه بن خالد 

برقی به    المحاسن رسد، سند  رو به نظر میچنین اشکالی شده است. از این  سبب ایجاد   ،لفانؤ سوی م
اسناد روایی، صحیح به دیگر  نزدیکی  واژدلیل  وجود  به دلیل  که  باشد؛ گرچه  انتهای    ۀتر  »رفعه« در 

تصحیف    ،سند  دارد  نسخه  واژۀاحتمال  در  آمده  پیش  خطاهای  دیگر  از  نیز  به »عن«  نویسی  »بن« 

 
طرق برقی و سایر دلایل مستند شده است. در چاپ کتاب کافی توسط انتشارات دار الحدیث نیز به    ۀ. این مطلب در ادامه با مقایس1

 (. 1/214ها اشاره شده است )کلینی، دارالحدیث، برخی از این تصحیف
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که    المحاسن کنونی    ۀثمر باشد  عبارت  عقب)  المحاسنآن تصحیح  بن  ،  هبعض أصحابنا، عن صالح 
قیس  بن    بعض أصحابنا، عن صالح بن عقبةبه عبارت »  ،رفعه(  هعن قیس بن سمعان، عن أبي زبیح 

 رفعه« خواهد شد.   هأبي زبیحبن  بن سمعان
چون  هایی هممثال ضبط ربیحه« در منابع مختلف است؛ برای  دیگر، تفاوت ضبط نام »ابی  ۀنکت

»ابی»ابی  ، ذبیحه«»ابی  ، زبیحه«»ابی و  میرتیحه»ابی  ،ربیحه«ربیعه«  نظر  به  که   ... و  رسد  « 
برقی و نجاشی و نیز علامه حلی    رجالتر باشد؛ چرا که با ضبط این واژه در کتاب  ربیحه« صحیح»ابی

 ۀ(. بنا بر آنچه بیان شد، شبک202،  ؛ حلی200،  نجاشی؛  27،  الرجالبرقی،  خوانی دارد )ر.ک:  هم
 . (2)نمودار    شوداسناد این روایات به شرح زیر ترسیم می
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 2نمودار 
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 زدایی از حدیث رویکرد دانشوران در ابهام  . 3

بالله« الله  است   ،حدیث »اعرفوا  گرفته  قرار  استناد  خدا مورد  باب معرفت  در  اینکه مراد    ،همواره  اما 
ارائ با  و  چگونه  و  چیست  خداوند  خود  با  خداوند  شناخت  به  امر  از  حدیث   ۀحدیث  از  مفهومی    ، چه 

گروه می چهار  اختلاف  محل  کرد؟  حل  را  حدیث  ظاهری  معنای  از  حاصل  تسلسل  و  دور  توان 
و    ،محدثان فلاسفه  و  متکلمان،  است  بوده  به  عرفا  علمی  فراخور  هریک  نگرشی  مسلک  با  خود 

اند. با وجود اینکه تقریر عالمان از  کاملًا پذیرشی به تبیین مفهوم آن پرداخته  ،متفاوت و در عین حال 
است متفاوت  هم  با  بسیار  حدیث  هیچ  ،مفهوم  انکار اما  به  مراد    ،یک  از  متفاوت  تأویلی  یا  و  توقف 

های  اند که در ادامه به گونهر نداشته و همواره با رویکرد پذیرشی از آن یاد کردهاستعمالی روایت، نظ 
 شود.  استدلال ایشان اشاره می

 رویکرد پذیرشی )تبیینی ـ توجیهی(  . 4

  2گونه استدلال و تبیین مواجهیم. در تفهیم معنای »معرفت به خدا« در این روایت با بیش از پنج 
 معرفت تنزیهی   . 4-1

این حدیث اولین   را    ،شارح  از طریق خود خدا  ایشان معرفت خدا  است.  کلینی  از    او  تنزیه  بامرحوم 
میامکان  ممکنات،  صفات میپذیر  وی  که  گوید  داند.  آنجا  از  یعنی  او،  به  متعال  خداوند  شناخت 

یک شبیه نیست و پس خود بر هیچ  ،خداوند خالق اشخاص و ابدان )اعیان( و ارواح )جواهر( است
شودمیهنگا نفی  دو  هر  ابدان  و  ارواح  به  شباهت  نمی  ، که  متعال  خداوند  خود  آن  جز  با  که  ماند 

( شود  با  (.85/ 1  کلینی،شناخته  روی،  این  شباهت  از  نگاهی    به   خداوند  نفی  داشتن  و  مخلوقات 
شود و در غیر این صورت چنین معرفتی حاصل نخواهد شد.  می  حاصل   الله  با  الله  معرفت  تنزیهی،
شعرانی در تبیین نظر کلینی، آن را شناخت خداوند به تصور ذات بر ذات و نه به مشابهت با  علامه  

می تشریح  او،  غیر  به  به  چیزی  بپردازد،  شناخت  به  اینکه  جای  به  کلینی  که  غلط  تصور  این  و  کند 
می را  پرداخته  خداوند  وجود  ) اثبات  خ(3/82مازندرانی،  زداید  امام  نظر  به  که  نماند  ناگفته  مینی،  . 

هم و  شارحانی  حدیث  ادامۀ  را  کلینی  شرح  اشتباه،  به  ملاصدرا  علیه  چون  صادق،  حضرت  تفسیر 
السلام امیرالمؤمنین، علیه  از کلام حضرت  از همیناندکرده  فرض  السلام،  بر  رو،  .  مبتنی  را  روایت 

کرده تحلیل  کلینی  نظر  راستای  در  خطا،  )همین  حدیث خمینی،  اند  چهل  صدر  .  (623،  شرح 
تنزیهی«  المتألهین   »معرفت  به  باور  است:  دگوی میبا  نحو  دو  تعالی  حق  معرفت  به   ؛طریق  یکی 

اول ممکن نیست،    ۀو چون طریق  ؛دوم طریق تنزیه و تقدیس  )معرفت شهودی(؛  مشاهده و عرفان
 . (3/61صدرالمتألهین،  خواهد بود ) طریق دوممراد حدیث از این جهت  ء،مگر برای انبیا

 
عالم 2 از سوی  معنای حدیث  تطبیق  از  کاملی  پژوهش  برهان صدیقین«،  در  بالله  الله  اعرفوا  به حدیث  استشهاد  و  . »واکاوی  ان 

جسته است )ر.ک: صالح و    که این نگاشته در برخی موارد از زحمات علمی این مقاله بهره  فلاسفه، بر برهان صدیقین ارائه کرده
 (.  107ـ126جعفری، 
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 علی  معرفت فا  . 4-2
که   فاعلی،  معرفت  بر  حدیث  خداوند    و  اسباب  طولی  نظام  بهدلالت  بودن  فاعلی  علت  و  مسببات 

دارد، نظر  می  متعال  ایشان  شد.  مطرح  صدوق  شیخ  سوی  از  بار  با  اگر  :گویداولین  را    عقل   خدا 
-آن   مرسل  و  باعث  خداوند  بشناسیم که  رسل  و   انبیاء  با  اگر   ،است  عقل  واهب   خداوند  که  بشناسیم 

  پس   است.  آن  محدث  خداوند  که  خود بشناسیم  نفس  با  اگر  است.  داده  قرار  حجاب  را  هاآن  و  هاست
  از   بندهرو  (. از این15،  الهدایهصدوق،  ؛  290،  التوحیدصدوق،  شناخت )  را  او  توانمی  خداوند   با  تنها
  »من   او  معرفت  حقیقت  در  یازد،  الله دست  معرفت  به  که  سببی  هر   از  و  بشناسد  را  خدا  که  راهی  هر

  اعم از عقل، انبیاء، نفس و ... به او   شناخت  هایواسطه  همۀ  چراکه  خداست؛  علیت  سبب  به  و  الله«
  ظاهری   اند و معنایشوند. قاضی سعید قمی و مازندرانی، تا حدودی نظر صدوق را پسندیدهمی  ختم

  خلقت   و  طولی خداوند  به فاعیلت  ها،شناختنی  شناخت  باید هنگام  انسان  که  دانندمی  این  را  حدیث
نسبت به    درجات  شناخت، به تفاوت   در درجات   تفاوت   باشند و  از سوی او، توجه داشته  معرفت  اسباب 
 (. 110/ 3؛ مازندرانی،  3/632،  التعلیقهگردد )قاضی سعید، بازمی توجه همین 

نقد   به  را  باور صدوق  این  است که  از جمله کسانی  دلیل علامه مجلسی  با دو  و  انتزاع    ،کشیده 
روایت؛ چرا که    بعدی   فقرات   با  چنین مفهومی از حدیث را بعید شمرده است. یکی به دلیل ناسازگاری 

شد  معرفت رسول و اولی الامر نیز بنابر نظام طولی علیت همسان با معرفت الله است و باید گفته می
از مفهومی متفاوت از    ،اند این فقرات با هم متفاوت  »اعرفوا الله و الرسول و اولی الامر بالله« و اینکه

  ۀ فعل امر؛ چرا که فعل امر دربردارند  ۀصیغ  با  نشان دارد. دوم به دلیل ناسازگاری  ، مسببیت و علیت
است و اگر تنها یک گزینه برای    پرشمار   های گزینه  میان  از  خاص  مفهوم تشویق به انتخاب معرفت

از ساخ نباید  و تشویق    ؛شدانشائی استفاده می  ۀتار جملشناخت وجود داشت،  چراکه دیگر تحریض 
(. علامه طباطبایی نظر  1/299و    275/ 3  ،بحار مجلسی،  معنا ندارد و عبارت، حکیمانه نخواهد بود )

صدوق را ناظر بر باورمندی بر غیر اکتسابی بودن شناخت خداوند دانسته و از این جهت آن را خارج  
مبحث    ،رضوی شود )البته در کلام صدوق صراحتی در این بحث دیده نمی  خواند.از مراد روایت می

39 .) 
اند.  صدوق تنها فرد باورمند به این تفسیر نیست و برخی از حکما و فلاسفه نیز آن را طرح کرده

از هم نقل  به  روایت  این  در  مفهوم معرفت  از  گزارش  در  براهین »سهروردی  انمسلکانش  و  رالم   » 
استدلال از معلول    «،ان»برهان    وسوی معلول  ه  استدلال از علت است ب  «،لم»هان  بر   که در آورده  
بر پایۀ دلالت ذات بر ذات  صدیقین که رسد از نگاه ایشان، برهان البته به نظر می .وجود علت ه است ب

 ( بذاتهمبتنی است  از  (، قول صحیحیا من دل علی ذاته  با فقرات بعدی روایت اعم  تریست؛ چرا که 
   .(3رازی،  نماید )اثبات رسول به نبوت و ... سازگارتر می
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 معرفت سببی و معرفت به نعمات  . 4-3
دانسته خداوند  سببی  معرفت  را  روایت  در  مذکور  معرفت  شناخت  اند؛  برخی،  مسبب  که  معنا  بدان 

این شناخت   و  از خداوند، خود خداست  به می  حاصل  الله جل جلاله  خود  طریق  از مخلوقات    شود؛ 
بالله«. این باور به    الله  خود »اعرفوا  جز  ،داشت  نخواهد  تفسیری  و   بالله« معنا  الله  »اعرفوا  دیگر  تعبیر

در این    ، شدگونه که در آن باور علت و معلولی بحث میباور معرفت فاعلی بسیار نزدیک است و همان
]به غیر از    حدیث   این   برای   :گویدمی  میرداماد دیدگاه، سبب و مسببیت، محل توجه قرار گرفته است.  

  اینکه   آن  و  نمایند تأیید می  را  آن  هم  روایات  سایر   که   دارد   وجود   هم  دیگری  نظر مرحوم کلینی[ معنای 
البته 203)میرداماد،  بشناسیم    وجود  حقیقت  و  اصل  طریق  از  بلکه  مخلوقات،  طریق  از  نه  خدا را  .)

فیض کاشانی، پس از نقد این نظر، تقریر دیگری بسیار نزدیک اما با تفاوتی اندک، بر این تفسیر ارائه 
و مبهم شمرده  تفسیر  ،فیض   کرده است. او  ،کلینی را مجمل    به   مطلوب،  ،و قائل است که در نظر 

  ؛ مردود است  ، است  حدیث  ظاهر  خلاف  شیخ صدوق نیز از آن جهت که   نظر  نیست.   مشخص   وضوح
  که  است  قائل   حدیث   ظاهر   آنکه  حال   ،کند می  منحصر   خداوند   به  را   متعال   خداوند  شناخت   راه  که   چرا
(. از نگاه او،  337ـ340/ 1  ،الوافیفیض کاشانی،  است )   ارجح  راه  این  اما  ، هست  هم  دیگری  هایراه

  است   این   از  ناگزیر  اینکه  و  وجود  حقیقت  به  نظر  با   متعال   خداوند  »شناخت   فلاسفه که قائلند:   دیدگاه
  باز   متعال  خداوند  ذات  اثبات  به این اشکال مبتلاست که به  ،شود«می  حاصل  ،باشد  ذات  به  قائم  که
 مقام  در  حدیث  دارد.  وجود  تفاوت  ،آن  معرفت  با  شیء  یک  اثبات  میان  و  ذات،  شناخت  به  نه  ،گرددمی

  و   بدیهی  متعال  خداوند  اثبات   و  است   شناخت  از  سخن  مقام  در  بلکه  ، نیست  متعال  خداوند   اثبات
بلکه مراد حدیث    است؛  شده  ثابت  امری  ،رب متعال   وجود  و  فرموده  آیات  در  اینکه  کما  است.  فطری

آن وجوهی که   دارد.  بر خداوند دلالت  که  نگاه کرد  آن  از  به وجوهی  در هر شیء  باید  که  آن است 
قهر و    ،احاطه  ،تسخیر  ،قیومیت   ،با آثارش در اشیاء اعم از تدبیر   فناناپذیر است. پس خداوند متعال را 

گونه  گیرد که وجهی است به ذاتش. این هر چیزی ماهیتی دارد که بدان هویت می  ... باید شناخت.
هر چیزی حقیقتی دارد که بدان محیط است و قوام ذاتش به آن است و با آن آثار و صفواتش ظاهر 

(. به عبارت دیگر از  340،  ماند )همانحقیقت است که بعد از فنای اشیاء باقی میشود و همین  می
مراد فیض،  ماهیتی  که  است  آن  نگاه  موجودی  هر  نفسیه(  برای  وجودی  )تعینات  یلی  )  و  جهت 

ها، حق را بشناسد،  کسی نظر به ماهیات کند و بخواهد از جهت امکان و افتقار آن   است، اگر  (الربی
یاء شناخته نه به حق، علاوه آنکه این علم و معرفت، فطری است نه کسبی. ولی اگر به حق را به اش

شناخته   به حق  را  حق  بشناسد،  را  است، حق  الله  یلی  و جهات  الله  إلی  وجهه  که  وجودیه،  جهات 
)خمینی، حدیث  است  چهل  الهداخمینی،  ؛  624،  شرح  جای  (41ـ59،  هیمصباح  در  ایشان  البته   .

ش این  از  یاد میدیگری  متعال«  نعمات خداوند  به  »معرفت  به  ) ناخت،  کاشانی،  کند  ،  الشافی فیض 
147) . 
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)أر هم  سبزواری  حاجی صدیقین  برهان  راستای  در  را  حدیث  میرداماد،  با  جعفری، ی  و  صالح 
کند و در اثبات قول خود  تفسیر می  ،و به معنای برهان بودن خود خداوند بر معرفت خود  (107 ـ126

ادل عنوان  به  ادعیه  برخی  »یامن   دعایمثل    ؛کندمی  استناد   نقلی   ۀبه  بذاته«،    ذاته  علی   دل  صباح 
ألغیرك  دعای  علیک« و  دللتنی  وأنت  عرفتک   ثمالی »بک  ابوحمزۀ  دعای   لیس   ما  الظهور  من  عرفه 
  توصل   التی  هی  الآثار   تکون  حتی   بعدت   متی  أو  !علیک؟  یدل  دلیل  إلی   تحتاج   حتی   غبت   متی  لک؟

 . (162رضوی،  الیک؟ و ...« )
خورد  چون جوادی عاملی نیز به چشم میاین نظر در نگاه قاضی سعید قمی و عالمان معاصر هم

( اولوهیت هستند  به سبب  به شناخت خداوند  قائل  توحیدقاضی سعید،  که  ؛ 633  ـ  3/632  ، شرح 
 (. 24/129جوادی آملی،  

 شهودی  معرفت   . 4-4
به معرفت شهودی است. از نظر ایشان    رسیدن   قرب و  به مقام  ناظر  حدیث،   این  بزرگان  در نظر برخی 
  قرب معنوی  این در ای کهاست. به گونه خود  قرب و فراموشی مرتبۀ  به رسیدن محصول معرفت بالله،

آن، حصول معرفت و شناخت خداوند   ۀشود که ثمر می الله عین او  چشم و ید الله مقرب،   انسان دست
بود )  ؛  3/109  مازندرانی،؛  3/632  ،شرح توحیدقاضی سعید،  ؛  3/61  صدرالمتألهین،متعال خواهد 

 (. 14، نراقی
نمونه  شرح از  یزدی  و مصباح  این حدیثامام خمینی  تفسیر شهودی  شوند.  محسوب می  های 

  و   حصولی   و  کلی   هاییمعرفت  را  شود می  حاصل  عقلی  براهین  وسیلۀ  به  که  هاییمعرفت  ، مصباح
مفاهیم  استمی  ذهنی   باواسطۀ  قائل  و    حاصل  کسی  برای  حضوری  و   شهودی  معرفت  اگر   انگارد 

دهد که  شناخته خواهد شد ... از این رو احتمال می  ذهنی،   مفاهیم  بدون واسطۀ  ، معلوم  خود  شود،
همین  از  منظور  شاید حدیث  )مصباح   شهودی   معرفت  این  جامع20،  باشد  چنین  (.  از  تحلیل  ترین 

به تفسیر    ،پس از طرح نظرات پیش از خود   ، گردد که در شرح حدیثدیدگاهی، به امام خمینی بازمی
به با اشاره  ایشان  پرداخته است.  بر حدیث مذکور  آن  و تطبیق    برای   اینکه  مبسوط معرفت شهودی 

بردن   از  پس  شده،  مقرر  اصطلاحی  اعتباری  هر  برای  که  است  اعتباراتی  خداوند  مقدس   ذات   نام 
  دلِ انسان   صفای  مقدار  به  بسته  گویدمی  آن،  عرفانی  ۀویژ  اصطلاحات  ذکر  و  اعتبارات  این  از  برخی

بامی  حاصل  بالله  عرفان  این  رذایل،  از  او  پیراستگی  و  سالک و  درجاتِ همین    تفاوت  به  توجه  شود 
خمینی، شرح چهل  عالیه خواهد داشت )   و  نازله  ۀدرج  دو  بالله  عرفان  این  که  ظاهری است  پیراستگی

 . (625حدیث،  
به   قائلان  اغلب  که  شود  توجه  نکته  این  به  است  لازم  را    ،شهودی  معرفتالبته  حدیث  فهم 

نمی  منحصر اینکهبدان  وجود  با  و  را،  فهم  و  معنا  دانند  حدیث  از  ذهن  به   و  شهودی  علم  متبادر 
  فهم   هایلایه  و  مراتب  از  یکی  منزلۀ  به  ولو  را  آن  از  حصولی  تاما عمدتاً رهیاف  ،شمارند می  حضوری

 انگارند.نمی و نادرست محال  حدیث،
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اما   ،اند شارحان بسیاری تفسیر این حدیث را موضوع کار علمی خود قرار داده ،به جز موارد یادشده
جمع یا  و  خود  از  پیش  نظرات  تکرار  به  داشتهبیشتر  اشاره  نظرات  میان  )بندی  ،  شرح   نائینی،اند 

-از این میان علامه مجلسی در عین اینکه یک اثر تجمیعی در این.  (38ـ9/42قبانجی،  ؛  281 ـ284
  و   صدوق  ،ینیکل   نظر  نقل  از  بعد   ایشان  اما به طرح نظر جدید نیز پرداخته است.  ،باره خلق کرده است

به خداوند متعال   گزارشگر  نیز مجموع روایات را  ،چهار وجه معنایی  بیان  با،  معرفت    گونه این   حدیث 
بشناسید 1  کند:می  تبیین   شناخته   آن  با  خلقش  که  آنچه  تمام   که   خداست  متعال  خداوند   که  . 

معنا که خداوند.  است  سلب  او  از   ،شود می این    تقدیسش   و  تنزیه  با  متناسب  که  آنچه  با  را  متعال  به 
  معنا   دو  که  است  متعال   خداوند  شناخت   در  تعمق  و  خوض   از  نهی  مقام  در  . حدیث2  بشناسیم؛  ،است

  ، ماست  خالق  اینکه  صرف  و  فهمدمی  عقلمان  که  گونههمان   را  خداوند   اینکه  اول  ؛داشت  خواهد
آله    پیامبر  و  قرآن  که  گونههمان  را  متعال  خداوند  اینکه  دوم  بشناسیم؛ و  علیه  الله   توصیفصلی 

با .  3بشناسیم؛    ،اندکرده را  و  با  مدرکه،  و  عاقله  نفس  قوای  از  استعانت  خداوند  موهبتش    اعطاء 
  هدایتش   و  ارشاد  و  توفیق  با  ،است   براهین  و  حجج  و  ادله  از  آنچه  با  را  متعال  خداوند.  4  بشناسیم؛

  که   نماید و با عبارت »اقرب« از آن یادکردهتر میصحیح  مجلسی   علامه  نگاه  بشناسیم. وجه اخیر از
   . (296  ـ1/299  ،مراه العقولمجلسی،   ؛275  ـ272/ 3 ،بحار مجلسی، دارد )   روایی ید ؤم

و سلیسساده شرح  ترین  روایت،  این  از  معنا  که    توحید  به  تعلیقه  در  طهرانیترین  است  صدوق 
  خیاط   و  علم  به  عالم  که  گونهیعنی همان  بشناسیم؛  ،است   خداوند  اینکه  به  را  متعال   خداوند  :گویدمی
خالق و    ،عالم  أ مبد  که  باب  این  از  شود.می  شناخته  خدایی   به  هم  خداوند  شود، می  شناخته  خیاطی  به

و  آن  مدبر   شود  می  شناخته  معجزاتش  و  خصال،  صدق   و  رسالت   با  رسول  که   گونههمان  ؛...  است 
گفته است    را  همین  امام  و  رسول  شناخت  معنای  تبیین  در  نیز  صالح  ملا(.  286،  التوحید صدوق،  )
رسد با همان نظر شیخ کلینی و نگاه تنزیهی در معرفت خداوند،  ( که به نظر می88ـ3/83  مازندرانی،)

 با نگرش ایجابی به حل مسئله پرداخته است.  ،همسان باشد که به جای نگرش سلبی
 معرفت وصفی با اوصاف الهی   . 4-5

ل وصفی که خود خداوند دربار  قِب  از  را،  متعال  به خداوند  و معرفت  ارائه کرده،    ۀبرخی شناخت  خود 
خود    ۀدانند. یعنی حدیث در مقام بیان لزوم شناخت خدا به همان تعابیری است که او دربار محقق می
پذیر نخواهد بود. از این رو ه، و معرفت خداوند خارج از تعابیری که بیان کرده است، امکانبیان داشت

معرفت تفصلی که علم به صفات حقه است اکتسابی نیست که بتوان از طریق عقل و یا کشف بدان  
 (.  156، توان از طریق توصیف و بیان خود خداوند، بدان نایل آمد )خراسانی دست یافت و تنها می

 تحلیل و نقد و بررسی نظرات با عرضه به دیگر روایات  . 5

نمایان شدن شش نظر تبیینی در میان عالمان امامی برای حل مشکل است:    ،حاصل آنچه گفته شد
. خداوند را فاعل اسباب معرفت به خودش بشماریم؛ 2. خداوند را سبب معرفت به خودش بدانیم؛  1
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بشناسیم؛  3 شهودی  معرفت  به  را  خداوند  به 4.  تشبیه  هر  از  منزه  و  سلبی  الهیات  با  را  خداوند   .
گونه که خود، خویش را وصف و تبیین کرده است، بشناسیم؛  . خداوند را همان5مخلوقات بشناسیم؛  

. خداوند را به نعمات متعددی که خلق را انعام کرده بشناسیم. که خلاصه این نظرات با قائلان آن  6
 فت: توان به شرح جدول زیر یارا می

حدیث به سایر احادیثی که از نظر  توان با مراجعه به دیگر روایات و عرضه متن  حال باید دید آیا می
نظریه میان  و  فهمید؟  بهتر  را  روایت  مراد  نظر هستند،  مورد  روایت  به  نزدیک  مطرح  مفهومی  های 

تواند در فهم دقیق این متن روایی و  ترجیح داد؟ به دیگر عبارت، شرح الحدیث بالحدیث تا چه حد می
 نقد و بررسی نظرات عالمان، کارگشا باشد؟ 

می نظر  » به  روایی شیعی  برسد محتوای  را  بشناسید  ه  خدا  امیرالم  ، ...«خدا  از  امام  ؤ که  و  منین 
ناقل    ، از دو طریق  ،توأمان صادر شده است و چهار منبع حدیثی کهن امامیه   ، صادق علیهما السلام

تر و [ مفهوم2منین علیه السلام ]ح  ؤ خود روایت امیرالم  ۀاول، با عرضه به ادام  ۀآن هستند؛ در وهل
 تر معنا شود.  دقیق

چه شناختی؟  ه  سؤال شد که پروردگارت را بمنین علیه السلام  ؤفرماید: »از امیرالم روایت دوم می
معرفی    شما. عرض شد: چگونه خودش را به  است  فرمود: به آنچه خودش خود را برایم معرفی کرده

فرمو او» :  دکرده؟  ب  هیچ صورتی شبیه  و  در ه  نیست  ب  ک حواس  و  نه  نشود  در  گردمردم سنجیده  د، 
برتر از از همه چیز است و گفته نشود چیزی برتر از  ،  است و در عین نزدیکی دور  کعین دوری نزدی

در اشیاء داخل است نه مانند داخل بودن چیزی  ،  اوست، جلو همه چیز است و نتوان گفت جلو دارد
نا  از همه چیز خارج،  در چیزی باشدست  منزه است آنکه چنین  ،  ه مانند چیزی که از چیزی خارج 

سئل أمیر المؤمنین صلوات الله علیه بما  ؛  «است و جز او چنین نیست، و او سر آغاز همه چیز است
تشبهه صورة ولا یحس   فقال: لا  نفسه؟  وکیف عرفك  قیل:  نفسه،  عرفنی  بما  فقال:  ربك؟  عرفت 
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ف قریب  بالقیاس،  یقاس  ولا  تحته،  بالحواس،  شئ  یقال:  ولا  شئ  کل  فوق  قربه،  فی  بعید  بعده،  ی 
وتحت کل شئ ولا یقال: شئ فوقه، أمام کل شئ ولا یقال: له أمام، داخل فی الاشیاء لا کشئ فی  
شئ داخل، وخارج من الاشیاء لا کشئ من شئ خارج، فسبحان من هو هکذا ولا هکذا غیره، ولکل  

مبتدأ صدوق،  285،  التوحید صدوق،  ؛  85ـ1/86  کلینی،؛  239ـ240/ 1  ،المحاسنبرقی،  )   شئ  ؛ 
 («.  15، الهدایه

می  ادامۀ مشخص  روشنی  به  دوم،  خداوندحدیث  به  خداوند  شناخت  از  مراد  که  و    ،سازد  دور 
است و تنزیه و    تسلسل نیست؛ بلکه توجه به صفاتی است که خداوند متعال خود را با آن وصف کرده 

 گونه شناخت است. دوری او از تشبیه، مراد از این
« آمده  خودش نتوان شناخته  خدا را جز بذیل همین عنوان »کافی    گونه که در روایت دیگرهمان

ایشان گفتم:  ه  السلام عرض کرد: با مردمی مناظره کردم و ب  امام صادق علیهه  بن حازم ب  منصور که  
گرام  و  ارجمندتر  و  بزرگوارتر  بیخدای جل جلاله،  اینکه  از  است  شودسبه  تر  شناخته   ؛ ب مخلوقش 

   (.1/86 کلینی،) : خدایت رحمت کند ندفرمود ایشان سبب خدا شناخته شوند.ه بلکه بندگان ب
در روایت عبد الاعلی از امام صادق علیه السلام نیز به این بحث اشاره شده که »... لاتدرک الله  

 (.  160ـ4/161، بحار ؛ مجلسی، 143صدوق، التوحید،  الا بالله و ...« )
گیرد. جالب آنکه عالمان امامی  الهیات سلبی و تنزیهی قوت می  نظریۀدر حقیقت با این روایات،  

چون  گرایی هماند. برای مثال عالم نقلهای فکری متفاوت، در این نوع درک از روایت متفقبا گرایش
و   موافق  را  خداوند«  خود  به  خداوند  »شناخت  متضمن  روایات  صراحتاً  مجلسی  با  علامه  مترادف 

می )توقیفی(  اضطراری  )مجلسی،  معرفت  عقل4/164،  بحار داند  عالم  هم (.  علامه  گرایی  چون 
اختلاف تمامی  وجود  با  نیز  ردیهطباطبایی  و  داردنظرها  علامه مجلسی  نظرات  بر  که  این    ،هایی  اما 

به وسیله ذات خ متعال  اینکه خداوند  و  نفی واسطه در شناخت خدا،  ود شناخته  حدیث را صریح در 
از خداوندمی و معلوم می  وسیلۀبه    ،شود و هر چیز دیگر غیر  اگر چه که  می  ،گردد او شناخته  داند. 

ها را ذکر نکرده؛ اما صراحت بر این امر در  شمارد که آنعالیه برمی  ةتفسیر آن را نیازمند اصول علمی
 (.  54مبحث   ،پذیرد )رضویمی ، همسان با علامه مجلسی  ،روایت را

نجران به نقل از امام جواد علیه السلام به شناخت  که از عبد الرحمن بن ابی  ،ر روایتی دیگرید
گوید: »از امام جواد علیه السلام  غیر معقول و غیر محدود خداوند متعال تأکید شده، عبد الرحمن می

می  دربارۀ آیا  که  پرسیدم  ایشان    دربارۀتوانم  توحید  کنم[؟  ]تصور  بیاورم  وهم  به  را  چیزی  خداوند 
خداوند غیر    ،و غیر محدود. هر آنچه که به وهمت آمد هر شیئی باشد  غیر معقولفرمودند: بله لیکن  

توانند او را  ها میکند. چگونه وهمشود و اوهام او را درک نمیاز آن است، هیچ شیئی شبیه او نمی
او    ،درک کنند  آنکه  تعقل میآن است که عقلخلاف  حال  ها  خلاف آن است که در وهم  کنند وها 
 شود. خداوند فقط به عنوان شیئی که غیر معقول و غیر محدود است، قابل وهم است؛ عنتصور می

  : فقال  شیئا؟  أتوهم:  فقلت  التوحید  عن  السلام  علیه  جعفر  أبا  سألت:  قال  الرحمن ابن ابی نجران  عبد
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غیر فمامحدو  ولا  معقول  نعم،  لا  فهو   شئ  من   علیه   وهمك  وقع  د،  ولا  یشبهه  خلافه،    تدرکه   شئ 
  غیر  شئ یتوهم إنما! فی الاوهام؟  یتصور ما  یعقل، وخلاف ما  خلاف وهو الاوهام تدرکه الاوهام، کیف

 (.  106، التوحید؛ صدوق، 82/ 1محدود« )کلینی،   ولا معقول
نهادن کامل عقل در شناخت خداوند متعال  البته باید دقت کرد که این، به معنای تعطیل و کنار  

  ، اند نیست. علامه مجلسی پس از نقد نظر برخی متکلمان در این حوزه که به تعطیل عقل معتقد شده
ها قابل تعقل است و نه با حدی  داند که ذات خداوند متعال، نه برای مخلوقمراد از روایت را آن می

او بر    ، کند. لیکن هر آنچه از اشیاء تصور شودصدق میشود؛ اما مفهوم شیء بودن بر او  محدود می
شود واقع  عقول  و  اوهام  در  آنچه  هر  زیرا  است؛  آن  آنصورت  ،خلاف  ادراکی  کیفیات  های  و  ها 

به   که  هستند  اعراضی  و  می  وسیلۀنفسانی  قائم  آنذهن  معانی  و  ماهیتشود  قابل  ها  کلی  های 
انقسام است، پس خداوند متعال خلا و  (.  267ـ266/ 3  ،بحار مجلسی،  هاست ) آن  همۀف  اشتراک 

ناکافی   و  سطحی  را  مجلسی  علامه  توضیحات  اینکه  عین  در  نیز  موضع  این  در  طباطبایی  علامه 
 (.  38مبحث   ،رضویشمارد )اما به طور کلی آن را موافق با مراد حدیث می ،انگارد می

ای ادبی نیز میان عالمان به سری اختلاف نظره یک  ،گذشته از اختلافات تبیینی در مراد حدیث
تحلیل    ،ها این اختلاف  ۀخورد که به ایجاد درکی متفاوت از حدیث انجامیده است. از جملچشم می

»مصاحبت«  را  آن  برخی  که  است  »باء«  جر  حرف  »سببیت«    ،کاربرد  برخی  و  »استعانت«  برخی 
 3: که هر فرض، معنایی متفاوت به حدیث خواهد داد اند انستهد

 و مصاحبت الصاق   . 5-1

( کلینی  شیخ  تنزیهی  معرفت  نگاه  )  ،(85/ 1  کلینی،در  تهرانی    ،(3/61ملاصدرا  )صدوق،  حسینی 
آقای غفاری ) (  35پاورقی،    ، التوحید الصاقی است.    ( 254،  پاورقی  مفید،  همان؛و  این »باء«    نتیجۀ 

معنای حدیث این  ود. در این صورت  ش  «الوهیت»یعنی    ، جایگزین مصدر  «االله» آن است که    خوانش،
کـه معنا  اسـت  این  برای  مهمترین مؤید  بشناسید.  منزلۀ خدا  به  را  یعنی    ،خدا  بعدی حدیث،  فقرات 

رسالت و  است که در آن از مصدر یعنی  «  بالرساله و اولی الامر بالامر بالمعروف...سول  والر »عبارت  
به منزلۀ    بنابر آن خـدا را بایـدو    یه«اعرفوا االله بالالوه »که    ستامر استفاده شده و قرینه بر این معنا

نظر شیخ   دربارۀ. البته  هاسـتجمله آثارش تنزیه از همۀ نقایص و شباهت مقام الوهیتی شناخت که از
توان باء را به  ( نمیانه لایعرف الا بهکلینی باید به یک نکته توجه کرد و آن اینکه، از عنوان باب او )

الصاق و مصاحبت دانست؛ زیرا عنوان بیشتر به سـبب  معنای  این  ا اسـتعانت  یو    یت مشعر  اما  است. 
خوانی ندارد و شرح ایشان بیشتر ناظر بر  عنوان با تفسیر تنزیهی ایشان که در شرح حدیث آورده، هم 

 
های این پژوهش در ؛ شایان ذکر است یافته107ـ126: صالح و جعفری،  کاربردهای مختلف حرف باء در این حدیث ر.ک  ۀ. دربار 3

 مذکور است که طی بحث بدان اشاره شده است.   ۀهای مقال اندک مواردی متفاوت از یافته
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ادیث این باب مانند حدیث »... بما عرفتی نفسه الصاق و مصاحبت است. همچنین معنای دیگر اح
 (. 85/ 1 ...« نیز مانع از پذیرش معنای مصاحبت است )کلینی، 

 استعانت   . 5-2

است   ،«باء»معانی  دیگراز   معنای حدیث   استعانت  این صورت  در  به    ،که  یا  لطف،  به  خدا  »شناخت 
باورمندی به »صنع  خدا    ،انشخو فرض این  پیشلازمه و    رسدتوفیق و یاری او« خواهد بود. به نظر می

بعدی حدیث )والرسول بالرسالۀ،   عبارات اسـتعانت بـا  ،بودن  معرفت« باشد. گرچه که شاید بتوان گفت 
بالمعروف( سازگار نیست.   بالامر  واولی الامر  به چشم  و  باء در عبارات علامه مجلسی  از  این کاربرد 

گونه که (. همچنین آن299   ـ296/ 1  ،مراه العقول؛ مجلسی،  272 ـ275/ 3  ،بحار مجلسی،  ) خورد  می
   (.1/85 بر این معنا منطبق است )کلینی،  ،عنوان شیخ کلینی در این باب نیز ،پیشتر گفته آمد 

 سببیت   . 5-3

برداشت اس  عالمانهای  برخی  جر  حرف  دانستن  سببی  مستلزم  حدیث  این  که  از  معنا  این  به  ت، 
بدان خودش  معرفت  سبب  را  نظیر  خداوند  دانشورانی  صدوقیم؛    میرداماد   ،(290،  التوحید)  شیخ 

کاشانی  ،( 203) قمی(147ـ148،  الشافی)  فیض  سعید  قاضی  ،  (3/109)  مازنـدرانی  ، (632/ 3)  ، 
 . ( 24/129)  جوادی آملیو ( 162)  حاجی سبزواری

گرایی نشان دارد.  نقلگرایی و های فکری ایشان اعم از عقلتنوع نام عالمان، از تفاوت در گرایش
و هیچ تبیینی( است  ـ  از توجیهی  )اعم  پذیرشی  احادیث صرفاً  این  با  آنان در مواجهه  به  رویکرد  یک 

نیاورده روی  حدیث  نقد  یا  است انکار  متفاوت  عالمان  تحلیل  مبانی  اینکه  وجود  با  واقع  در  اما    ،اند. 
یر از طریق مخلوقات اذعان دارد.  خروجی همه یکسان است و تمامی به لزوم شناخت خداوند به غ

مسلکان نسبت به  گرا و نقدی که خود همگرا و نقلمهمتر آنکه کنار هم قرار گرفتن نام عالمان عقل 
کرده ارائه  یکدیگر  نشان آراء   ... و  میرداماد  بر  نقد فیض  یا  و  بر صدوق  نقد مجلسی  با  اند، همسان 

عقل  ،دهد می مانند  فکری  گرایشات  ممیز  نقلگ صرفاً  یا  نیسترایی  نظرات  میان  فاصل  حد    . گرایی 
بلکه تفاوت آراء، بیشتر به مراتب مختلف معرفت، اعم از معرفت ابتدایی به صرف وجود خداوند متعال  

خود صحیح    ۀرو شاید بتوان گفت هرکدام در مرتبدرک قوی و... ناظر است. از این  ،تا معرفت شهودی
 (.  50ـ4/53؛ محمدی، 96ـ5/97 ریحی،نماید )برای اطلاع بیشتر ر.ک: طمی

 گیری نتیجه  . 6

...« امر کرده است. این  خداا  خدا ب در میان احادیث دال بر معرفت، روایتی است که بر »شناخت   .1
امیرالم  از  که  روایی  السلام ؤمحتوای  علیهما  صادق  امام  و  چهار    ،منین  در  شده،  صادر  توأمان 

 نقل شده است.   ،و از دو طریق ،منبع حدیثی معتر کهن امامیه 
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ظاهری   .2 مراد  همان  ۀفقر پذیرش  و  بود  خواهد  تسلسل  و  دور  مستلزم  حدیث،  از اول  که  گونه 
برمییافته فلسفی  و  منطقی  اینهای  از  است.  باطل  تسلسل  و  دور  در  آید،  روایت  این   ۀ زمر رو 

 گیرد. جای می  احادیث مشکل
نسخ  .3 با  برقی،  از  شیخ صدوق  و  کلینی  شیخ  نقل  میان  اختلاف  برقی    ۀوجود  از محاسن  موجود 

اند که در دسترس ما نیست و یا  دهد که یا ایشان به متنی از کتاب برقی دسترسی داشتهنشان می
و علی بن عقبه  اشتباه یا خلط میان دو شخصیت صالح بن عقبه بن قیس  و  و کتاب  بن    نساخ 

 سبب ایجاد چنین اشکالی شده است.  ،لفانؤ خالد از سوی م
برقی به دلیل نزدیکی به   المحاسن رسد، سند  های برقی و نیز سایر قراین به نظر میبا بررسی نقل .4

موجود قوی مطرح است    ۀتر باشد؛ گرچه که احتمال تصحیف در نسخدیگر اسناد روایی، صحیح
، عن قیس بن  هبعض أصحابنا، عن صالح بن عقب)  حاسنالمکه منجر به تصحیح عبارت کنونی  

زبیح أبي  عن  »  هسمعان،  عبارت  به  عقبرفعه(  بن  صالح  عن  أصحابنا،  بن بن    هبعض  قیس 
 رفعه« خواهد شد.   هأبي زبیحبن  سمعان

ربیحه«  رسد »ابیربیحه« در منابع مختلف است؛ که به نظر میدیگر، تفاوت ضبط نام »ابی  ۀنکت .5
-چرا که با ضبط این واژه در کتاب رجال برقی و نجاشی و نیز علامه حلی هم  ؛باشدتر  صحیح

 خوان است. 
.  1شش نظر در حل مشکل ارائه شده است:    ، در میان عالمان امامیه برای تبیین معنای روایت .6

. خداوند را فاعل اسباب معرفت به خودش بشماریم؛ 2خداوند را سبب معرفت به خودش بدانیم؛  
. خداوند را با الهیات سلبی و منزه از هر تشبیه به  4ند را به معرفت شهودی بشناسیم؛  . خداو3

بشناسیم؛   همان5مخلوقات  را  خداوند  است،  .  کرده  تبیین  و  وصف  را  خویش  خود،  که  گونه 
 بشناسیم.   ،. خداوند را به نعمات متعددی که خلق را انعام کرده6بشناسیم؛ 

گرایی نشان دارد.  گرایی و نقلهای فکری ایشان اعم از عقلگرایش  تنوع نام عالمان، از تفاوت در .7
یک به  رویکرد آنان در مواجهه با این احادیث صرفاً پذیرشی )اعم از توجیهی ـ تبیینی( است و هیچ 

اما    ،اند. در واقع با وجود اینکه مبانی تحلیل عالمان متفاوت استانکار یا نقد حدیث روی نیاورده
یک اذعان خروجی همه  طریق مخلوقات  از  غیر  به  شناخت خداوند  لزوم  به  تمامی  و  است  سان 

مسلکان گرا و نقدی که خود همگرا و نقلدارد. مهمتر آنکه کنار هم قرار گرفتن نام عالمان عقل
کرده ارائه  یکدیگر  آراء  به  مینسبت  نشان  مانند  اند،  فکری  گرایشات  ممیز  صرفاً  که  دهد 

 یی حد فاصل میان نظرات نیست. گراگرایی یا نقلعقل
مراد حدیث  .8 در  تبیینی  اختلافات  از  به   ،گذشته  عالمان  نیز میان  ادبی  نظرهای  اختلاف  یکسری 

می اختلافچشم  این  جمله  از  است.  انجامیده  حدیث  از  متفاوت  درکی  ایجاد  به  که    ، هاخورد 
الصاق« و  را »مصاحبت  آن  برخی  که  است  »باء«  کاربرد حرف جر  و  بر   ،تحلیل  خی »استعانت« 

»سببیت«   اول   اند انستهدبرخی  در فرض  داد.  به حدیث خواهد  متفاوت  هر فرض، معنایی    ، که 
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م. در فرض دوم باورمندی به »صنع  خدا  بشناسی  خدا  ۀخدا را به منزل  معنای حدیث این اسـت کـه
دش  شود و فرض سوم به این معناست که خداوند را سبب معرفت خوبودن  معرفت« حاصل می

 بدانیم. 
متن حدیث به سایر احادیثی که از نظر    ۀاول و سپس عرض  ۀ حدیث دوم، در وهل  ۀادامتوجه به  

سازند  ثیر بسزایی دارند و مشخص میأ مفهومی نزدیک به روایت مورد نظر هستند، در فهم بهتر مراد ت
به خداوند از شناخت خداوند  به صفاتی است که خداوند    ،که مراد  بلکه توجه  و تسلسل نیست؛  دور 

الهیات سلبی و تنزیهی قوت    ۀ نظریاست. در حقیقت با این روایات،    متعال خود را با آن وصف کرده 
 اند. های فکری متفاوت، در این نوع درک از روایت متفقگیرد. جالب آنکه عالمان امامی با گرایشمی
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